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 3/11/11 شنبه سه                                            43شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 وجه چهارم:بیان 

 ،هر یک از فعل ماضی و مضارعگفته شود:  این است کهمستعمل در مقام انشاء بر طلب  و مضارع از وجوه دلالت فعل ماضیوجه چهارم 
همانطوری که  ،وضع شده فاعل در گذشتهبرای نسبت حدث به  د. چون فعل ماضیانشاء و خبر هستن ،حکایت و طلبمشترک معنوی میان 

معنای واحدی است یعنی  ،لافعا این . لذا معنای موضوع له دروضع شده است برای نسبت حدث به فاعل در حال و یا آینده عل مضارعف
یند و دوّم نسبت حدث گو ث به فاعل وقوعا  که به آن خبرنسبت حدث به فاعل دو فرد دارد: یکی نسبت حد و نهایتا   نسبت حدث به فاعل

بر این ا بن .شود ه کار گرفتهب به استعمال حقیقی می تواند وردماز این دو در هر یک ل افعاگویند و این فاعل ایجادا  که به آن انشاء  به
 اد معنای موضوع له آنها می باشد.ل در طلب و انشاء آن است که انشاء و طلب فردی از افرافعاستعمال این مصحّح ا

 وجه چهارم:قد ن

لا د که عرف از فعل ماضی وقوع حدث در گرد، روشن می دی باشمالفاظ ک در تعیین موضوع له لام مراجعه به محاورات عرفیهّ که با اول
ن اینکه به نسبت و اضافه این فعل به فاعل توجّهی داشته باشد، همانطوری که از فعل مضارع هم وقوع حدث را گذشته را می فهمد بدو

نسبت حدث به  رار دادنق توجّه به این مطلب،ا ب ندارد.آن و فاعل  این فعلو نسبت میان در حال یا آینده می فهمد و توجّهی به اضافه 
 .می باشدسا  خلاف متفاهم عرفی اسا ،لافعامعنای موضوع له این به عنوان  فاعل

دلالت  مدلول فعل امربر و جایگزین فعل امر شده  در مقام انشاءمستعمل  فعل ماضی و مضارعدر ما نحن فیه فرض آن است که  :ثانیا  
ممکن بود این  - چه نسبت ایقاعی و چه نسبت بعثی چه نسبت ارسالی، - انسته شوددنسبت حدث به فاعل  مدلول فعل امر اگرلذا دارند. 

ایقاعی و یا بعثی دارند که  ،نسبت ارسالی دلالت بر ،در مقام انشاء مستعملفعل ماضی و مضارع  ته شودفگه نظر رسیده وبتوجیه موجّه 
که  بیان شدو  1روشن شد د این مبنافسا لکن در گذشته یعنی نسبت حدث به فاعل هستند، و ،این افعالموضوع له  معنای همه اینها از افراد

معنای نسبت حدث به با  می باشد و این معناعل فطلب بلکه  ،ودهبتصوّری هیچ یک از انواع نسبت نوضعی  و مدلول فعل امر به دلالت 
 .یردگقرار به عنوان فردی از افراد آن و نمی تواند  متباین بوده علاف

 وجه پنجم:بیان 

دارای یک وضع و یک  ین دو فعلا گفته شود: است که نآمستعمل در مقام انشاء بر طلب و مضارع از وجوه دلالت فعل ماضی  وجه پنجم
ر از وقوع یک شیء ملزومی دارد که عبارت است از طلب آن موضوع له بیشتر نیستند و آن عبارت است از اخبار و حکایت، لکن اخبا

 .به دلالت التزامی استبر طلب و انشاء  نهاآو دلالت وده باخبار و حکایت، دلالت مطابقی  بر لافعین اادلالت  بر ایننا ب .شیء

                                                           
می باشد و اموری مثل ارسال، ایقاع و بعث و تحریک  «طلب فعل»، بیان شد که به نظر تحقیقی موضوع له هیئت امر (نظریهّ مختاردر مقام بیان قول هشتم ) 72/9/99در جلسه  - 1

موجب شده است که بعضی از اعاظم آنچه را که موضوع له صیغه امر با آثار مترتبّ بر آن  مخاطب از آثار ابراز طلب فعل و استعمال صیغه امر در موضوع له آن می باشند و خلط بین
 موضوع له نیست به عنوان موضوع له معرّفی نمایند.
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 دننما د برای دلالت بر طلب و انشاء،نمی شو دهدار راقند، کنایه بر اخبار و حکایت دار که به دلالت مطابقی لعافابه تعبیری دیگر این 
بر ملزومش یعنی جود و سخاوت و به دلالت التزامی  هاز باب کنایکثرت خاکستر دارد ولی بالمطابقه دلالت بر  هک «کثیر الرماد زید  »

 .1ندک میدلالت 

 م:وجه پنجنقد 

لا   که با استفاده از فعل ماضی و مضارع در مقام افاده طلب،  از جملاتیمتفاهم زیرا عرفی می باشد. این توجیه خلاف ظاهر و متفاهم  :اول
لَاةَ  أَعَادَ  وَ   اغْتسََلَ  إِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ ». مثلا  جمله اوّلا  و بالذات دلالت بر طلب دارنداین است که  استعمال می شوند ، تنها چیزی را که 2«الصَّ

شد از ملزوم اعاده نماز است، نه این که به دلالت مطابقی دلالت بر اخبار از اعاده کند و این جمله کنایه بااعاده غسل و  طلب ،دلالت دارد
 یعنی طلب آن.

عرف از مدلول  تا اینکه وجود داشته باشدو انس ذهنی ملازمه  ،لازم و ملزوم رفا  بینعکنایه و دلالت التزامی متفرّع بر آن است که  :ثانیا  
وقوع شیء در خارج و طلب ایجاد آن اگر چه بی ارتباط حال آنکه شود و  منتقلیعنی ملزوم آن به مدلول التزامی لازم  ء یعنیمطابقی شی

به به هیچ وجهی منتقل عرف  ،اگر مولی در مقام انشاء نبود بر ایننا ب بین آنها برقرار نمی باشد.چنین ملازمه ای با یکدیگر نیستند، و لکن 
 .طلب و انشاء نمی شد

 

 «الحمد لله ربل العالمین ر دعوانا انآخ و»

                                                           

برای دلالت جملات خبریهّ مستعمل در مقام انشاء بر طلب دو مسلک وجود دارد، در  بعد از آنکه می فرمایند 65صفحه  7مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول جلد  - 1
  ان -الثانیة»وجه ذکر کرده و در وجه دوّم می فرمایند: چهار  – جملات خبریهّ در این موارد در همان معنای موضوع له خود استعمال شده انداینکه  به قائلین یعنی - تصویر مسلک اوّل

نایة عن الاخبار عن بأن یخبر عن اللازم و یرید الملزوم کقولهم زید کثیر الرماد بقصد الاخبار عن جوده لا کثرة رماده ففي المقام یکون قوله یعید صلاته ک الکنایة  أساس  علی  ذلك  یکون
حفوظین هنا أیضا کما هو الحال في النکتة المتقدمة و تکون ملزوم الإعادة خارجا و هو طلب الإعادة لا الاخبار عن نفس الإعادة خارجا فیکون المدلولان التصوري و التصدیقي للجملة م

 .«قنطرة للاخبار عن مدلول التزامي القرینة قرینة علی الکنایة و اعتبار المدلول المطابقي

ِ ع» :52، صفحه 3، جلد الکافی - 2 نْ رَوَاهُ عَنْ أَبيِ عَبدِْ الّلّه دِ بنِْ الحُْسَینِْ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ بشَیِرٍ عَمَّ دُ بنُْ یحَْییَ عَنْ مُحَمَّ سَأَلتْهُُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابتَهُْ الجَْناَبةَُ فيِ لیَلْةٍَ باَردَِةٍ یخََافُ عَلیَ  قاَلَ: مُحَمَّ
مُ وَ یصَُلِّي فإَذَِا أَمنَِ البْرَْدَ  نفَسْهِِ التَّلفََ إنِِ اغْتسََلَ قاَلَ  لَاةَ  أَعَادَ  وَ   اغْتسََلَ  یتَیَمََّ  .«الصَّ


